
بانـــک زمـــان ایرانـــی، زیرســـاختی 
اجتماعی برای سازماندهی همیاری 
همســـایه‌ها  گذشـــته،  در  اســـت. 
بیشـــتر درگیـــر کنش‌هـــای محلـــی 
بودنـــد. قـــرض دادن چنـــد نـــان یا 
ظرفـــی ســـاده، گـــره کوچکـــی را باز 
می‌کـــرد، زندگـــی را پیـــش می‌بـــرد 
ر  اســـتوا را  محلـــی  پیوندهـــای  و 
نگـــه می‌داشـــت. امـــا امـــروز ایـــن 
تعامل‌هـــای روزمره بســـیار کم‌رنگ 
محله‌هـــا  برخـــی  در  و  شـــده‌اند 
حتـــی بـــه صفـــر رســـیده‌اند. البته 
جنگ‌هـــای تحمیلـــی اخیر نشـــان 
داد، این پیوند انسانی هنوز هست. 
مردم، در لحظات ســـخت، بی‌ادعا 
گـــره از کار یکدیگـــر بـــاز می‌کنند و 
دوش‌بـــه‌دوش هـــم می‌ایســـتند. 
این تجربه نشـــان می‌دهد ســـرمایه 
اجتماعـــی زنـــده اســـت، فقـــط زیر 
غبـــار روزمرگی و انـــزوا پنهان مانده 
اســـت. بانـــک زمـــان می‌کوشـــد با 
ســـاختن »بهانه‌ای بـــرای همیاری«، 
ایـــن ســـرمایه را در شـــرایط عـــادی 
دوباره بـــه جریـــان بینـــدازد و آن را 
بـــه امنیـــت رابطـــه‌ای تبدیـــل کند؛ 
قدرتی کـــه محلـــه را از مجموعه‌ای 
از افـــراد تنها به شـــبکه‌ای انســـانی، 
تبدیـــل  پیش‌برنـــده  و  مســـتحکم 
می‌کنـــد. به گفتـــه ســـعید زاهدی، 
مجـــری ایـــن طـــرح، در گامـــی تازه 
بـــرای نهادینه‌کـــردن ایـــن ایـــده، با 
اســـتناد به‌بند »پ« مـــاده ۳۱ قانون 
برنامـــه هفتم پیشـــرفت، چارچوبی 
ملی بـــرای تنظیم‌گـــری بانک زمان 
تدوین شـــده است. در این مدل که 
بـــا راهبری وزارت تعـــاون، کار و رفاه 
اجتماعـــی بـــه عنوان رگولاتـــور ملی 
پیش می‌رود، قرار نیســـت همیاری 
بـــه قواعـــد خشـــک اداری  مـــردم 
آلـــوده شـــود، بلکه دولت بـــا تعیین 
اســـتانداردهای فنی، احراز هویت و 
تأمین زیرســـاخت، »حاشیه امنی« 
برای تعاملات داوطلبانه می‌ســـازد. 
با این رگولاتـــوری، بانک زمان از یک 
ح محلـــی بـــه زیرســـاختی ملی  طر
بـــدل می‌شـــود کـــه در آن نهادهای 
اجتماعـــی، بـــا مجـــوز رســـمی و در 
عین استقلال، شبکه همیاری خود 
را می‌ســـازند؛ شـــبکه‌ای کـــه با ثبت 
تغییرناپذیـــر خدمات و نقش‌آفرینی 
»امیـــن محلـــه«، ســـرمایه اعتماد را 
بـــه امنیت رابطـــه‌ای پایـــدار تبدیل 
ح  می‌کنـــد. زاهـــدی، مجـــری طـــر
بانـــک زمـــان، برخـــاف بســـیاری 
معتقـــد اســـت ســـرمایه اجتماعـــی 
در ایـــران از بیـــن نرفته بلکـــه راکد 
مانـــده اســـت؛ دارایـــی عظیمی که 
زیر بـــار بی‌اعتمادی و انـــزوا جریان 
زنـــده و پویای خود را از دســـت داده 
اســـت. در بانک زمان ایرانی اعضای 
شـــبکه، زمـــان، مهـــارت، تجربـــه و 
تـــوان مراقبت خود را در شـــبکه‌ای 
می‌کننـــد.  عرضـــه  محلـــه  ماننـــد 
ایـــن مشـــارکت در شـــبکه ثبـــت و 
بـــه اعتبـــار زمانـــی و حـــق دریافت 
خدمـــت متقابـــل تبدیل می‌شـــود. 
بـــا ایـــن‌ حـــال، ارزش اصلـــی بانک 

زمـــان در ثبـــت ســـاعت نیســـت. 
ایـــن مـــدل ظرفیت‌هـــای پراکنـــده 
مردم را بـــه رابطه‌ای پایـــدار تبدیل 
می‌کند. فرد، امـــروز به هم‌محله‌ای 
خـــود کمـــک می‌کنـــد و می‌داند که 
تنهـــا  قابل‌اعتمـــاد  شـــبکه‌ای  در 
نمی‌مانـــد. بـــه ایـــن ترتیـــب، بانک 
زمـــان همزمان ســـرمایه اجتماعی، 
امنیت رابطه‌ای و توان حل مســـأله 

محلـــی را تقویـــت می‌کند.

روایتی برای بازسازی جامعه
بانک زمان نه یک اپلیکیشـــن است 
و نـــه یـــک ابـــزار اداری. ایـــن طرح 
ســـازوکاری اســـت تا هیچ‌کس، چه 
ســـالمند چـــه هر فردی در هر ســـن‌ 
و سال، تســـلیم روایت‌های تحمیلی 
دیگران نشـــود و خودش قهرمان و 

راوی داســـتان زندگی‌اش بماند.
زاهـــدی حـــدود 6 ســـال روی بانک 
زمان کار کـــرده و چند طرح پایلوت 
را پیش بـــرده اســـت. او می‌خواهد 
نشـــان دهد کـــه جامعـــه را می‌توان 
با روایت‌های تـــازه‌ای که خود مردم 
در میدان می‌ســـازند، از نو ساخت؛ 
نـــه با نســـخه‌ای آماده کـــه از بیرون 

بـــر زندگی محله تحمیل شـــود.
به گفته زاهدی، مـــدل ایرانی بانک 
زمان بر ایده »اجتمـــاع اجتماع‌ها« 
تکیـــه دارد، ظرفیـــت و نیازهایـــش 
اختیـــار دارد، خـــود بانـــک زمـــان 
بســـازد و آن را متناســـب بـــا هویت، 
ظرفیـــت و نیازهایـــش اداره کنـــد. 
در عیـــن حـــال، ایـــن اجتماع‌ها از 
قواعد پایه، زیرســـاخت مشـــترک، 
ســـازوکار اعتماد و امـــکان اتصال به 
اجتماع‌هـــای دیگـــر بهـــره می‌برند.

در این معماری، ســـه ابزار حکمرانی 
توزیع‌شده، بازی‌وارسازی معنادار و 
ثبت تغییرناپذیر نقش اصلی دارند. 
حکمرانی توزیع‌شـــده اختیـــار را در 
میـــدان و نـــزد اجتمـــاع محلی نگه 
مـــی‌دارد. بازی‌وارســـازی معنـــادار 
بـــه  مشـــارکت را زنـــده می‌کنـــد و 
آن پیامـــد واقعـــی می‌دهـــد. ثبـــت 
تغییرناپذیـــر نیـــز جابه‌جایی زمان، 
اصـــاح  تصمیم‌هـــای حکمرانـــی، 
را قابل‌اتـــکا و  قواعـــد و تعهـــدات 

می‌کند. ‌پیگیـــری 
در ایـــن نـــگاه، بانـــک زمـــان »بانک 
ســـاعت‌ها« نیســـت، بانک اعتماد، 
تعهـــد و تـــوان جمعی مردم اســـت.

 مسأله‌ای که بانک زمان 
حل می‌کند

در  زمـــان،  بانـــک  ح  طـــر مجـــری 
پاســـخ بـــه ایـــن پرســـش کـــه ایـــن 
بانک قـــرار اســـت چه مســـأله‌ای را 
حـــل کنـــد، بـــه »ایـــران« می‌گوید: 
»بانـــک زمـــان ایرانـــی قـــرار اســـت 
ظرفیت‌هـــای پراکنده مـــردم محله 
)زمان، مهارت، تجربـــه یا مراقبت( 
را ســـامان بدهد و آنها را به شبکه‌ای 
پایدار برای همیـــاری متقابل تبدیل 
کند. ایـــن ســـازوکار، نیازهای واقعی 
و روزمـــره افـــراد را بـــه تـــوان دیگـــر 
ســـاکنان محلـــه پیونـــد می‌دهـــد. 
خدمـــت را ثبـــت می‌کنـــد، اعتبـــار 
زمانـــی می‌ســـازد و حـــق دریافت را 
قاعده‌منـــد می‌کنـــد.« از منظـــر او 
بانـــک زمـــان جـــای دولت، بـــازار یا 
خانـــواده را نمی‌گیـــرد. ایـــن مـــدل 
میـــان آنها قـــرار می‌گیرد و بخشـــی 

از خلأ خدمات انســـانی، محله‌ای و 
رابطه‌محـــور را پـــر می‌کنـــد: خلأیی 
که بـــازار به‌راحتـــی آن را نمی‌بیند و 
ســـاختارهای رســـمی نیز به‌تنهایی 

نمی‌تواننـــد بـــه آن پاســـخ دهند.
زاهـــدی درباره نســـبت بانـــک زمان 
بـــا محلـــه و ســـاختارهای رســـمی 
»اجتمـــاع  مـــدل  در   « می‌گویـــد: 
اجتماع‌هـــا«، هـــر محله بـــا اختیار 
و  می‌ســـازد  زمـــان  بانـــک  خـــود 
می‌کنـــد.  حـــل  را  مســـأله‌هایش 
زیرساخت مشـــترک، اعتماد، ثبت 
منصفانه، اتصال شـــبکه‌ها و امکان 
گســـترش محلی را فراهـــم می‌کند. 
بنابرایـــن بانـــک زمان فقـــط ابزاری 
تبـــادل خدمـــت در محلـــه  بـــرای 
نیســـت؛ زیرســـاختی اســـت بـــرای 
افزایـــش تـــاب‌آوری محلـــه، حفـــظ 
کرامـــت مـــردم، بازســـازی اعتمـــاد 
میان همســـایه‌ها و بالا بردن قدرت 

حـــل مســـأله در جامعه.«

زمان ذخیره نمی‌شود
حق همیاری ثبت می‌شود

اما وقتی زمان ذخیره‌پذیر نیســـت، 
بانـــک زمـــان چـــه چیـــزی را ثبـــت 
می‌کنـــد و چگونـــه خدمـــت امـــروز 
را بـــه امنیـــت و تـــوان فـــردا تبدیل 

می‌کنـــد؟
بـــه گفتـــه زاهـــدی، بانـــک زمـــان 
خـــود زمـــان را ذخیـــره نمی‌کنـــد، 
بلکـــه »حـــق دریافـــت همیـــاری« 
را ثبـــت می‌کنـــد. هـــرگاه عضـــوی 
زمان، مهـــارت یا توان خـــود را برای 
دیگـــری به کار می‌گیرد، شـــبکه این 
کنـــش را ثبـــت و بـــه اعتبـــار زمانی 
تبدیـــل می‌کنـــد. ایـــن اعتبـــار بـــه 
معنـــای مالکیـــت بـــر ســـاعت‌های 
آینـــده نیســـت. فرد بـــا اتـــکا به آن 
می‌توانـــد در آینده از تـــوان متقابل 
شـــبکه درخواســـت خدمـــت کند. 
او می‌گویـــد: »بـــرای نمونـــه، یـــک 
ســـاعت آموزش، مراقبت از کودک، 
همراهی ســـالمند، تعمیر ســـاده یا 
باغبانـــی مشـــترک در حســـاب فرد 
ثبت می‌شـــود. او بعـــداً می‌تواند به 
انـــدازه همان زمـــان از دیگر اعضای 

شـــبکه خدمت دریافت کنـــد. این 
ســـازوکار پـــول را حـــذف نمی‌کند، 
امـــا نیازهایـــی را پوشـــش می‌دهد 
کـــه بـــازار یـــا دولـــت به‌راحتـــی به 
آنهـــا نمی‌رســـند؛ بویـــژه نیازهـــای 
انســـانی و رابطه‌محـــوری کـــه بـــرای 
و  ســـالمندان  کم‌درآمـــد،  افـــراد 
خانواده‌هـــای تحت فشـــار اهمیت 
بیشـــتری دارند.« به گفتـــه زاهدی، 
بانـــک زمـــان،  ســـرمایه‌گذاری در 
 . نیســـت لـــی  ما ی  ر ا یه‌گذ ســـرما
فـــرد روی اعتمـــاد محلـــی، پیونـــد 
و  رابطـــه‌ای  امنیـــت  اجتماعـــی، 
تـــاب‌آوری محلـــه ســـرمایه‌گذاری 
می‌کنـــد. خدمـــت امـــروز زمانـــی 
کـــه  می‌کنـــد  پیـــدا  پایـــدار  ارزش 
محلـــه آن را ببینـــد، منصفانـــه ثبت 
و در روز نیـــاز بـــه پاســـخی واقعـــی 
تبدیـــل کنـــد. او توضیـــح می‌دهد: 
»مـــدل ایرانـــی بـــا تکیه بـــر اجتماع 
اجتماع‌هـــا، حکمرانی توزیع‌شـــده 
و ثبـــت تغییرناپذیر می‌کوشـــد این 
تعهد را از وابســـتگی به حافظه افراد 
و سلیقه مدیران مســـتقل کند. هر 
محله مبادلات نزدیـــک و زنده خود 
را ســـامان می‌دهـــد، اما حـــق یاری 
متقابـــل در شـــبکه‌ای گســـترده‌تر 
نیـــز امـــکان تـــداوم پیـــدا می‌کند. 
پیامد این مشـــارکت فقـــط دریافت 
و ارائه خدمت نیســـت؛ همسایه‌ها 
می‌شناســـند،  بیشـــتر  را  یکدیگـــر 
اعتمـــاد محلـــی جـــان می‌گیـــرد و 
بـــار تنهایـــی ســـالمندان ســـبک‌تر 

می‌شـــود.«

 بانک زمان 
فراتر از یک پلتفرم متمرکز

مجـــری این طـــرح، بانک زمـــان را 
یـــک »پلتفرم« بـــه معنـــای رایج آن 
نمی‌دانـــد. بـــه اعتقـــاد او، اتـــکا به 
رابـــط کاربری و دیتابیـــس مرکزی، 
بســـیاری از پروژه‌های مشـــابه را به 
بن‌بســـت رســـانده اســـت؛ چون با 
حـــذف نهاد ناظـــر یا تیم ســـازنده، 
کل شـــبکه فرو می‌پاشـــد. به گفته 
ایرانـــی  زاهـــدی، آنچـــه در مـــدل 
طراحی شـــده، یک موجود واحد و 

از تجربه‌های محله‌ای تا تدوین چارچوب ملی با راهبری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بانک زمـان ایرانی؛ زیرساختی برای همیـاری

 بانک زمان 
خود زمان 

را ذخیره 
نمی‌کند، 

بلکه »حق 
دریافت 

همیاری« را 
ثبت می‌کند. 
هرگاه عضوی 
زمان، مهارت 

یا توان 
خود را برای 

دیگری به 
کار می‌گیرد، 

شبکه این 
کنش را ثبت 

و به اعتبار 
زمانی تبدیل 

می‌کند

خودمحور نیســـت، بلکه شـــبکه‌ای 
از اجتماع‌هـــای کوچک‌تـــر اســـت. 
هـــر اجتمـــاع اســـتقلال و قواعـــد 
اختصاصـــی خـــود را حفـــظ می‌کند 
و در عیـــن حـــال، در چارچوبـــی 
مشـــترک بـــه اجتماع‌هـــای دیگـــر 
متصل می‌شـــود. از این زاویه، بانک 
زمان به جای یک ســـرویس آنلاین، 
بیشـــتر به زیرســـاخت همـــکاری و 
شـــباهت  توزیع‌شـــده  حکمرانـــی 
دارد. او می‌گوید: »در این ســـاختار، 
هـــر جابه‌جایـــی زمان، هـــر تصمیم 
حکمرانـــی و هر اصـــاح قاعده باید 
قابل‌پیگیری باشـــد. ایـــن کار کمک 
می‌کنـــد اختلاف دربـــاره اینکه »چه 
کســـی چه گفـــت و چه کســـی چه 
کـــرد« از حافظـــه افـــراد و ســـلیقه 
مدیـــران فاصلـــه بگیـــرد. همچنین 
ثبت ســـوابق، تعهدات و تصمیم‌ها 
را قابل‌اعتمادتـــر می‌کنـــد. اختیـــار 
مشـــارکت نیـــز یـــک اصـــل اخلاقی 
در ایـــن مـــدل اســـت. عضـــو فقط 
نیســـت؛  خدمـــت  مصرف‌کننـــده 
در شـــکل‌دادن بـــه قواعـــد و حتـــی 
راه‌انـــدازی شـــاخه‌های  پیشـــنهاد 
جدیـــد نقـــش دارد. در غیـــر ایـــن 
شـــکل، بانـــک زمـــان بـــه طرحـــی 
بـــرای ارائه خدمـــات از بـــالا تبدیل 
می‌شـــود. پایلوت کشـــوری نیز باید 
کوچک و مرحلـــه‌ای پیش برود. در 
این مسیر، شکســـت‌های احتمالی 
مانند بارگذاری اداری، سوءاستفاده 
یا نابرابری در دسترسی باید صریح 
بررســـی شـــوند. هر مرحلـــه باید با 
شـــواهد به‌دســـت‌آمده از میـــدان 
اصلاح شـــود، نه بـــا فرض‌هایی که 

پشـــت میز ســـاخته شـــده‌اند.«

راه‌اندازی بانک زمان در محله
برای راه‌اندازی بانک زمان محله‌ای، 
کار با عضوگیـــری انتزاعی یا پرکردن 
آغـــاز نمی‌شـــود.  یـــک دیتابیـــس 
نقطه شـــروع، یک »پرونده مسأله« 
واقعـــی، ملمـــوس و فـــوری اســـت. 
ابتـــدا بایـــد نیـــاز مشـــخص محلـــه 
تعریف شود. ســـپس افراد برای حل 
همان مســـأله کنار هم قرار بگیرند، 
همیاری شـــکل بگیرد، خدمت ثبت 
شـــود و اعتماد و امنیت رابطه‌ای در 

جریان حل مســـأله ســـاخته شود.
بـــه گفتـــه زاهـــدی، بانک زمـــان به 
به‌جـــای  می‌دهـــد  امـــکان  مـــردم 
بخشـــی   ، لـــی پو صرفـــاً  لـــه  د مبا
و  زمـــان  بـــا  را  خـــود  نیازهـــای  از 
مهـــارت یکدیگـــر پاســـخ بدهنـــد. 
یـــک ســـاعت آمـــوزش، مراقبـــت از 
کـــودک، همراهـــی ســـالمند، تعمیر 
ســـاده یـــا باغبانـــی مشـــترک ثبـــت 
می‌شـــود و فـــرد بعـــداً می‌توانـــد به 
همـــان اندازه از دیگـــر اعضا خدمت 
بگیـــرد. در ایـــن فرآیند، مشـــارکت 
بـــر مـــدار توانمنـــدی می‌چرخد، نه 
تمکـــن مالی. ســـالمند، دانشـــجو، 
بازنشســـته و فـــرد صاحـــب مهارت 
حرفـــه‌ای، همگـــی می‌تواننـــد عضو 

. باشند شـــبکه 
زاهدی برای آغـــاز کار در یک محله، 
چند گام اصلی پیشـــنهاد می‌دهد: 
»تشـــکیل هســـته داوطلـــب، به 
ایـــن معنا کـــه گروهـــی کوچک 
از مسجد، ســـاختمان، انجمن 
محلـــه، خانه ســـامت یـــا دیگر 
نهادهـــای مـــورد اعتمـــاد محلی 
گـــرد هـــم بیاینـــد. تعریـــف پرونده 
یعنـــی هســـته داوطلـــب  مســـأله، 
یـــک نیـــاز واقعـــی و فـــوری را 
انتخـــاب کند؛ برای مثال، 
همراهـــی ســـالمندان 
جعـــه  ا مر ی  ا بـــر
مـــوزش  آ  ، پزشـــکی
تلفن همـــراه به آنان 
یا تعمیر یک وســـیله 

عمومـــی در محلـــه. مرحلـــه بعدی 
شناســـایی دارایی‌های محله است، 
مهارت‌هـــا، تجربه‌هـــا، زمـــان آزاد و 
نیازهای افراد شناســـایی شود؛ یعنی 
روشن شود چه کســـی چه کاری بلد 
است و چه کســـی به چه کمکی نیاز 
دارد.« بـــه گفته زاهدی خدمات باید 
دقیـــق، منصفانـــه و قابل‌پیگیـــری 
ثبـــت شـــوند. ایـــن کار می‌توانـــد با 
دفتـــر محلـــه، گـــروه پیام‌رســـان یا 
نظارت یـــک هماهنگ‌کننده محلی 
انجـــام شـــود. بهتر اســـت کار از یک 
کوچـــه، مجتمع یا بلوک آغاز شـــود. 
اعتمـــاد در مقیـــاس کوچک شـــکل 
می‌گیـــرد و پس از آزمـــون و اصلاح، 
شـــبکه می‌توانـــد گســـترش یابـــد. 
او می‌گویـــد: »مهـــم ایـــن اســـت که 
هیچ‌کـــس احســـاس نکنـــد وقت و 
کاری که در اختیار شـــبکه گذاشته، 
بی‌حســـاب مانـــده اســـت. ثبـــت، 
فقط یک کار اداری نیســـت؛ حافظه 
مشـــترک همیاری و مبنـــای اعتماد 

آینده اســـت.«
امـــا این طرح هنـــوز ابهاماتـــی دارد.
زاهـــدی ســـه مانـــع اساســـی را بـــر 
ســـر راه اجـــرای ایـــن ایده در کشـــور 
مطرح می‌کنـــد: »ابهـــام در تعریف، 
ن  خته‌بود شـــنا نا  ، نـــع ما لیـــن  و ا
ماهیـــت بانـــک زمـــان اســـت. هنوز 
بســـیاری آن را نـــه یـــک زیرســـاخت 
محلی بـــرای مبادله خدمـــت، بلکه 
یـــک خیریه یـــا طرحـــی اداری از بالا 
می‌فهمنـــد. تا زمانی کـــه این تفاوت 
روشـــن نشـــود، اجرا در سطح همان 
کلیشـــه‌های قدیمی باقـــی می‌ماند. 
مانـــع دوم، برداشـــت نادرســـت از 
تجربه‌هـــای نســـل اول بانـــک زمان 
اســـت. برخی تصـــور می‌کننـــد این 
مدل فقط ابزاری برای ثبت ســـاعت 
یا فهرســـت‌کردن داوطلبان اســـت. 
در حالـــی که جان‌مایـــه بانک زمان، 
همیـــاری ملمـــوس، تکـــرار تعامـــل 
و تبدیـــل مهارت‌هـــا بـــه پیوندهـــای 
انســـانی اســـت. اگر این لایه نادیده 
گرفتـــه شـــود، بانـــک زمـــان بـــه کار 
اداری توخالـــی تبدیل می‌شـــود.« به 
گفتـــه زاهـــدی تجربه‌هـــای خارجی 
نشـــان می‌دهنـــد کـــه بانـــک زمان، 
از  خـــود،  موفق‌تـــر  شـــکل‌های  در 

»ساعت‌شـــماری فـــردی« فراتر رفته 
و به شـــبکه‌ای اجتماع‌محور تبدیل 
شده است. در تجربه‌های جدیدتر، 
از جمله مدل‌های محلی و شـــهری، 
تمرکز از تبادل مســـتقیم و دوجانبه 
به اعتمـــاد، تعلـــق، داوطلبی و حل 
مســـأله محلـــه تغییـــر کرده اســـت. 
در ایـــن نقطـــه، بانک زمـــان از دفتر 
ثبـــت ســـاعت فاصله می‌گیـــرد و به 
زیرســـاختی برای ســـاختن اجتماع، 
کاهـــش تنهایـــی و تولیـــد امنیـــت 
رابطـــه‌ای تبدیـــل می‌شـــود. زاهدی 
ســـومین مانـــع، را ســـنگینی نقـــش 
ح می‌کنـــد  مجریـــان دولتـــی مطـــر
زمانـــی  مـــدل  »ایـــن  می‌گویـــد:  و 
جـــان می‌گیـــرد کـــه محلـــه اختیـــار 
عمـــل داشـــته باشـــد و دولت نقش 
تســـهیل‌گر، تنظیم‌گـــر و پشـــتیبان 
را ایفـــا کنـــد. هرجـــا وزن اداری بـــر 
وزن اجتماعـــی غلبـــه کنـــد و اجـــرا 
از بـــالا تحمیـــل شـــود، بانـــک زمان 
از شـــبکه‌ای زنـــده برای همســـایگی 
دولتـــی  و  خشـــک  ســـاختاری  بـــه 
تبدیـــل می‌شـــود و کارایی خـــود را از 
دســـت می‌دهـــد. در حـــال حاضر، 
با نظـــارت و پیگیـــری وزارت تعاون، 
کار و رفـــاه اجتماعی، ایـــن موانع در 
حال شناســـایی و بررســـی هستند. 
اگـــر مســـیر اجـــرا روشـــن باشـــد، 
مســـئولیت‌ها دقیـــق تعریف شـــوند 
و ارتبـــاط میان بدنه محلی و ســـطح 
ملـــی نظم پیـــدا کنـــد، بانـــک زمان 
ظرفیـــت آن را دارد که از ســـطح یک 

طـــرح بـــه زیرســـاختی اجتماعـــی و 
محله‌محـــور ارتقـــا پیـــدا کند.«

تجربه از میدان، نه تبلیغ از بالا
طـــرح بانک زمـــان تاکنـــون در چند 
نقطـــه کشـــور بـــه‌ شـــکل آزمایشـــی 
اجرا شـــده اســـت. زاهدی می‌گوید: 
»مـــردم زمانـــی بـــا ایـــن ایـــده پیوند 
می‌خورنـــد کـــه آن را به زبـــان محله 
بشـــنوند؛ وقتی بداننـــد چه خدمتی 
می‌دهنـــد، چه خدمتـــی می‌گیرند و 
ایـــن بده‌بســـتان چگونه بـــه اعتماد 

پایـــدار تبدیل می‌شـــود.«
در ایـــن نـــگاه، موفقیـــت بـــا تعـــداد 
ثبت‌نام‌ها ســـنجیده نمی‌شـــود. به 
گفتـــه زاهدی معیـــار اصلـــی، عمق 
مشـــارکت اســـت، چنـــد خدمـــت 
واقعـــی انجـــام شـــده، چنـــد عضـــو 
دوباره بازگشـــته‌اند، مشارکت تا چه 
اندازه تکرار شـــده و آیـــا رابطه‌هایی 
پایـــدار میـــان اعضـــا شـــکل گرفتـــه 
اســـت یا نه. او می‌گوید: »مشـــارکت 
در ایـــن شـــبکه بـــر مـــدار توانمندی 
می‌چرخـــد، نه تمکـــن مالی. ممکن 
اســـت فردی در آموزش زبان مهارت 
داشـــته باشـــد و فرد دیگـــری بتواند 
ســـالمندی را برای مراجعه پزشـــکی 
همراهـــی کنـــد یا بـــه او کار بـــا تلفن 
بـــه  هرکـــس  بیامـــوزد.  را  همـــراه 
انـــدازه وقـــت و تـــوان خود بخشـــی 
از ظرفیتـــش را به شـــبکه مـــی‌آورد و 
مشارکت همیشـــه اختیاری است.«

تبلیغـــات  اســـت  معتقـــد  زاهـــدی 
د  عتمـــا ا یـــی  به‌تنها مســـتقیم 
نمی‌ســـازد؛ تجربه اعتماد می‌ســـازد. 
بـــه همیـــن دلیـــل، پایلوت‌هـــا بـــر 
مســـائل واقعی محله تمرکـــز دارند: 
همراهـــی ســـالمند بـــرای کارهـــای 
پزشـــکی، آمـــوزش مهارت‌های فنی، 
آموزش زبان و رایانـــه، کمک در امور 
اداری یا خریـــد، هم‌صحبتی با افراد 
تنهـــا و انتقـــال تجربه بازنشســـتگان 
بـــه جوانان. وقتـــی یک بازنشســـته 
دوباره احســـاس مفیدبودن می‌کند 
یا یـــک جوان مهارتی تـــازه می‌آموزد، 
بانـــک زمـــان از یـــک ایـــده انتزاعی 
بـــه تجربـــه‌ای ملمـــوس از امنیـــت 
رابطـــه‌ای تبدیـــل می‌شـــود. در یکی 
از محله‌هـــا، همراهـــی یـــک جـــوان 

برای خرید یک ســـالمند به رابطه‌ای 
پایـــدار انجامیـــد. در نمونه‌ای دیگر، 
تعمیر یک وســـیله یا آموزش مهارتی 
بـــه نوجوانـــان، مـــردم را نـــه بـــرای 
ذخیـــره ســـاعت، بلکه بـــرای تجربه 
تعلق و دیده‌شـــدن به میـــدان آورد.

امین محله؛ حلقه اعتماد
در قلـــب ایـــن شـــبکه، تســـهیلگر 
محلـــی یا همان »امیـــن محله« قرار 
دارد. بانـــک زمان بدون تســـهیلگر 
ممکن اســـت به فهرســـتی از نام‌ها 
تبدیل شـــود. امیـــن محلـــه نیازها 
و توانایی‌هـــا را می‌شناســـد، افـــراد 
می‌دهـــد،  پیونـــد  یکدیگـــر  بـــه  را 
کیفیت خدمـــت را پیگیری می‌کند 
و در اختلاف‌هـــا میانجی می‌شـــود. 
زاهـــدی می‌گویـــد: »امیـــن محلـــه 
اپراتـــور ســـامانه  یـــا  اداری  مدیـــر 
انســـانی  گره‌گشـــایی  او  نیســـت. 
ا‌ست که از دل مســـأله و رابطه‌های 
واقعـــی محلـــه می‌آیـــد. امیـــن بـــا 
شـــناخت زیســـته خـــود، نیازهـــا را 
بـــه توانمندی‌هـــا وصـــل می‌کنـــد 
ســـاعت‌ها،  مدیریـــت  به‌جـــای  و 
او  را مدیریـــت می‌کنـــد.  اعتمـــاد 
پرونده مســـأله را از یک درخواست 
ســـاده به روایتی از همیـــاری تبدیل 
می‌کنـــد. روایتـــی کـــه در آن محله، 
ســـاختارهای  بـــر  تکیـــه  به‌جـــای 
بیگانـــه، تـــوان حـــل مســـأله خـــود 
را در پیونـــد میـــان اعضایـــش پیدا 

می‌کنـــد.«

هم‌افزایی نهادی و روایت‌سازی
بـــرای همراه‌کـــردن مـــردم، بایـــد از ظرفیت نهادهـــای موجود 
مانند مســـاجد، مدارس، سراهای محله، شـــوراهای اجتماعی، 
دانشـــگاه‌ها،  ســـالمندان،  کانون‌هـــای  بهزیســـتی،  مراکـــز 
تشـــکل‌های حرفـــه‌ای، تعاونی‌هـــا و ســـازمان‌های مردم‌نهـــاد 
اســـتفاده کـــرد. زاهـــدی می‌گویـــد: »الگـــوی همکاری روشـــن 
اســـت، نهاد رســـمی امنیت، اعتباربخشـــی و زیرساخت فراهم 
می‌کنـــد؛ امـــا اجتمـــاع محلـــی نیازهـــا را شناســـایی و روابط را 
شـــکل می‌دهد. نقش نهاد رســـمی نباید جایگزیـــن رابطه‌های 

محلی شـــود.«
در نهایـــت، بانک زمـــان بیش از آنکـــه به تبلیغ مســـتقیم نیاز 
داشـــته باشـــد، به روایت‌های واقعی نیاز دارد، اینکه چه کسی 
خدمتی دریافت کرد؟ چه کســـی آن را ارائه داد؟ چه مســـأله‌ای 
حل شـــد؟ و این تجربه چگونـــه اعتماد میان اعضـــای محله را 
افزایـــش داد؟ زاهـــدی معتقد اســـت مـــردم با دیـــدن جدول، 
آیین‌نامـــه یا شـــعار وارد چنین طرحـــی نمی‌شـــوند. آنها وقتی 

وارد می‌شـــوند کـــه انســـانی شـــبیه خودشـــان را 
ببینند، کســـی که در یک مســـأله واقعی کمک 

گرفته یـــا به دیگـــری کمک کرده اســـت. از 
همین‌جـــا بانک زمـــان از یک نـــام اداری 

فاصلـــه می‌گیـــرد و بـــه زبـــان مشـــترک 
همـــکاری میـــان همســـایه‌ها تبدیـــل 
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